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  چكيده
هـاي    گرفته دربارة تـصوف در كردسـتان، عمـدتاً تـاريخ طريقـت              هاي صورت   پژوهش

انـد؛    صوفيانه را به صورت جداگانه و بـه دور از فـضاي ارتبـاطي آنهـا بررسـي كـرده                   
مـاعي كردسـتان،    ها در تـاريخ اجت      كه به دليل تأثيرگذاري مراودات اين طريقت        درحالي

در پـژوهش   . مطالعة پيوندهاي گوناگون مشايخ و پيروان آنها نيز امري ضروري اسـت           
پيش رو به اين پرسش پاسخ داده شده است كه پس از دورة مولانـا خالـد شـهرزوري               

هاي نقشبنديه و قادريه در منـاطق كردنـشين چـه مناسـباتي              طريقت) ق1193-1242(
 نـشان   -اي انجام شده است     ه صورت مطالعات كتابخانه   كه ب -اند؟ نتايج پژوهش      داشته
ها و تقابلات اوليه، مناسبات اين دو طريقت به سمت همكاري             دهد كه پس از تنش      مي

اي كه پس از مدتي، مشايخ نقشبندي با ملاحظة حضور            و همراهي پيش رفت؛ به گونه     
انـشان، در برخـي    ها در جامعة كردستان و به منظور مديريت اوضاع پيرو           و نفوذ قادري  

علاوه بر  . تر كردند   آداب طريقت تغييراتي ايجاد و بعضاً آنها را به روش قادريه نزديك           
آن، در ميان مشايخ دو طريقت مناسـباتي چنـد، ماننـد مـراودات طريقتـي، پيونـدهاي                  

هاي طريقتي يكـديگر      آنان همچنين در آيين   . دوستي و ارتباطات خانداني شكل گرفت     
هاي علمـي و فرهنگـي نيـز بـا يكـديگر در پيونـد                  در برخي زمينه   كردند و   شركت مي 
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تعامل آنان تا جايي پيش رفت كه مشايخ نقشبندي، متأثر از ميراث پيشيني خود              . بودند
و با در نظر داشتن اوضاع جامعة كردي، رهبري برخي از مريدان قادري را نيز برعهـده          

  .ي در كردستان را آغاز كردندورز گرفتند و به اين ترتيب، فصل جديدي از طريقت
 نقشبنديه، قادريه، كردستان، مولانا خالد شـهرزوري، شـيخ معـروف            : كليدي هاي  هواژ

  نودهي، مناسبات اجتماعي
  

  مقدمه
نظر به اهميـت گـسترش طريقـت نقـشبنديه در سـدة سـيزدهم هجـري توسـط مولانـا خالـد                       

ن و مشخصاً شهر سليمانيه به      آمده در جنوب كردستا     شهرزوري و در پي آن اوضاع ملتهب پيش       
مندان به سير گسترش تصوف در جامعة         پژوهان و علاقه    عنوان مركز امارت بابان، معمولاً تاريخ     

هاي نقشبنديه و قادريه در نوع مواجهة مولانا خالد شـهرزوري             كردي، بر موضوع تقابل طريقت    
همچـون رهبـر   (» ف نودهيشيخ معرو«و ) به عنوان آورندة طريقت نقشبنديه به قلمرو عثماني (

هـا بـه سـمت يـك          كنند و در نتيجه، عمدة نگـاه        تمركز مي ) طريقت قادريه در مناطق كردنشين    
با وجود آنكه نقشبنديه و قادريه تا اواخر حيـات مولانـا            . رويارويي پرتنش معطوف شده است    

رانـه جوانـب    توان بـا رويكـردي نوآو       خالد در تنشي قابل توجه با يكديگر قرار داشتند، اما مي          
ديگرِ مناسبات اين دو طريقت در مناطق كردنشين را نيز بررسي كرد؛ به همين دليل نگارندگان                

هـاي او در      اند تا با عبور از تمركـز بـر دورة مولانـا خالـد و گرفتـاري                  اين پژوهش به دنبال آن    
مناسـبات  ويـژه مـشايخ نقـشبندي هورامـان،           سليمانيه، دريابند كـه در دورة جانـشينان او و بـه           

هاي نقشبنديه و قادريه به چه شكل بوده است؟ وجوه اجتماعي، علمي و حتي سياسـي                 طريقت
رهبـر قادريـان    -نگـاري شـيخ معـروف نـودهي           مناسبات آنان چه بوده است؟ با توجه به نامـه         

 با او براي اظهار پشيماني از مواضع پيشين،         -كردستان و مخالف سرسخت مولانا خالد در ابتدا       
ها و گذار از تقابل به تعامل، در ميان پيـروان دو طريقـت بـه                  رسد زمينة كاهش تنش     ر مي به نظ 

  .در ادامه، ابعاد گوناگون اين مسئله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وجود آمد
در پژوهش پيش رو، همچون عمدة تحقيقات تاريخي، روش تحليـل بـا اسـتفاده از منـابع                  

ها به كار رفتـه و در كنـار آن، از اطلاعـات گـستردة تحقيقـات                  دادهاي براي گردآوري      كتابخانه
كه در طول انجام رسالة دكتـري بـا سـفر و بازديـد از مراكـز خانقـاهي در                    -ميداني پژوهشگر   

رفته مسئلة پژوهش     هم   استفاده شده است تا روي     -آوري گرديده   جمع) ايران و عراق  (كردستان  
با وجـود تحقيقـاتي چنـد       . صيفي، انجام شود و سامان يابد     به شيوة تحليلي و گاه با رويكرد تو       

هاي نقشبنديه و قادريه در منـاطق كردنـشين،    دربارة تاريخ تصوف در كردستان و اَعلام طريقت      
تاكنون پژوهشي كه اين دو طريقت را در كنار يكديگر، با هم و در پيوند با همـديگر ـ چـه در    
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هـا ـ بررسـي     صورت كلي و با نگاه كلانِ ارتباطي آنارتباط با مسألة پژوهش پيش رو و چه به 
رسد اين مقاله نخستين پژوهشي اسـت كـه در آن بـا ايـن                كرده باشد، يافت نشده و به نظر مي       

رويكرد و از اين زاويه بـه موضـوع سـير تحـولات و تطـورات تـصوف در منـاطق كردنـشين                       
يـاد  (ردان    يـادي مـه   مندي چون   اي ارزش   علاوه بر منابع تذكره    گفتني است . پرداخته شده است  

عالم و دانشمند فرهيختة كـُرد وابـسته بـه مدرسـة مـشايخ              -از ملا عبدالكريم مدرس     ) بزرگان
 از بابا مردوخ روحاني و همچنـين مĤخـذ راهگـشايي            تاريخ مشاهير كرد   و   -نقشبندي هورامان 

نقـشبندي  از شـيخ محـسن مفتـي دربـارة مـشايخ             )جوهر حقيقت (ت    قيقه  ري حه   وهه  گهچون  
به عنوان اثر برتـر     » شيخ محمد خال  «از استاد برجسته    زندگينامة شيخ معروف نودهي     هورامان،  

سـراج  در شناخت مشهورترين رهبر طريقـت قادريـه در دورة مـورد مطالعـة ايـن پـژوهش و                    
بهـاي آن، از       با مجموعة اسـناد گـران      الدين نقشبندي   السالكين در مناقب شيخ محمدعلي حسام     

 از شيخ علـي افنـدي حـسامي         سراج الطالبين في مناقب غوث الواصلين      اولي چون    متون دست 
 از  الرسائل المغنيه لكـل محتـاج      ملا حامد كاتب الاسرار،      سيري در رياض المشتاقينِ   نقشبندي،  

الدين نقشبندي، به تناوب اسـتفاده         شيخ محمدعثمان سراج   سراج القلوبِ داغي و     محمدعلي قره 
هاي خـود آنـان مـورد بررسـي قـرار       ل مشايخ دو طريقت، براساس گزارش     شده و اقوال و افعا    

  .گرفته است
  

  هاي نقشبنديه و قادريه در كردستانِ دورة مولانا خالد شهرزوري وضعيت طريقت
پيش از مولانا خالد شـهرزوري، طريقـت نقـشبنديه بـه برخـي از منـاطق كردنـشين رسـيده و                      

، امـا   )78: 1369تـوداري،   : بـه . ك.براب نمونه، ر  (تند  معدودي از صوفيان كرُد از آن اطلاع داش       
در آن دوره،   . گـردد   هاي پردامنه و تأثيرگذار او بازمي       گسترش حقيقي آن در كردستان به فعاليت      

 طريقت غالب و قدرتمند در منـاطق        -)ق561-471(منتسب به شيخ عبدالقادر گيلاني      -قادريه  
يِ شيخ عبدالقادر گيلاني به نواحي جنوبيِ منـاطق         نظر به نزديكي جغرافياي زيست    . كردنشين بود 

تـوكلي،  (شان بـه او      هاي متعدد قادرية كردستان در سلسلة اسنادي       كردنشين و نيز ارجاع شاخه    
گيري و گسترش طريقت قادريـه در جهـان          رسد از همان ابتداي شكل     ، به نظر مي   )181: 1381

در ادوار مختلف به اين طريقت پيوستند و آن        اسلام، كردها با آن آشنا شدند و تني چند از آنان            
 ـ     .اند هايي از مناطق كردنشين رواج داده      را در بخش    معاصـر شـيخ     رد مشايخ و عرفاي مشهور كُ

هكـاري و    مسافرن  ب العارفين ابوالوفا، شيخ عدي    عبدالقادر همچون شيخ جاگير كردي، شيخ تاج      
: 1375جـامي،    (انـد  قادر گيلاني بوده  شيخ عبدال   از مصاحبان  ،بن شعيب كردي   شيخ عبدالرحمن 

 پـس از دورة شـيخ       ).107: 1376كـوب،    ؛ زريـن  1/36: 1382؛ روحاني،   631،  537،  520،  519



 ...حسيني و /   پس از مولانا خالد شهرزوريدر كردستان نديه و قادريههاي نقشب مناسبات طريقت /  92

 اين طريقت در ميان كردها رواج داشـته        -هرچند با برخي فراز و فرودها     - نيزعبدالقادر گيلاني   
 دوازدهـم   سـدة اواخـر    در   با اين حال، بايد توجه داشت كه اين طريقت به شكل جـدي            . است

 - گرويدنـد   اين طريقـت    به 1»برزنجه«روستاي   كه برخي بزرگان خاندان سادات       زماني-قمري  
  ) .58: 1375سنندجي، (به مرور در كردستان گسترش يافت 

ضـمن   او. قادريه در دورة مولانا خالد شهرزوري، شيخ معروف نـودهي بـود            ت طريق رهبر
 علـوم  اي كـه در    داشت، عالمي توانمند نيز بود؛ به گونـه        آنكه رهبري طريقت قادريه را برعهده     

 دورة خـود در كردسـتان       بلامنـازع  طور كلي در ادبيات عرب، استاد      همعاني و بيان و بلاغت و ب      
هاي   به زبان او. اخبار و تجويد نيز تسلط كافي داشت ، حديث ، و در علوم تفسير    آمد  شمار مي  هب

 ـاز خـود     -نزديك بـه پنجـاه عنـوان      -  آثار زيادي  ، فارسي و كردي، به نظم و نثر       ،عربي جـا  ه  ب
. ق1200پس از آنكه حدود سال      ). 161: 1381؛ توكلي،   1/359: 1382روحاني،  ( است   گذاشته

كه پيشتر در مركـز  -گذاري شد، او نيز  شهر سليمانيه به عنوان مركز حكمراني امارت بابان بنيان        
 سلميانيه رفت و در جامع بزرگ آن، ضمن مديريت  به-ها در قلاَچوالان مدرس بود قبلي باباني

 .)433 :1369مدرس، (امور طريقت و رهبري مريدان پرشمار قادري، به تدريس پرداخت 

كه طريقت قادريه در ميان مردم كردستان گـسترش يافتـه بـود و شـيخ                (در چنين شرايطي    
) مي و مردمي را داشـت     معروف نودهي نيز در مركز امارت بابان، بالاترين جايگاه مرجعيت عل          

-1158(بود كه مولانا خالد شهرزوري پس از أخذ طريقت نقـشبنديه از شـاه عبـداالله دهلـوي                   
 بـه سـليمانيه     - سـالة پرشـوري بـود      33كـه جـوان       درحـالي - 1226در هند، در سال     ) ق1240

 نقـشبنديه و    و به شكل جدي به تبليغ و تـرويج طريقـت           )34-1/32: 1979مدرس،  (بازگشت  
به  گروه زيادي از طبقات مختلف       ،تدريج بهدم مشغول شد كه در نتيجة آن و          ارشاد مر  دعوت و 

ويژه نخبگان از مولانا خالد و قبول عمومي طريقت   پس از استقبال گستردة مردم به  2.او پيوستند 
بزرگـان  گروهـي از  نقشبنديه، با توجه به اينكه اخبار اين تحولات به سرعت در منطقه پيچيـد،      

افندي، (ظاهراً متأثر از تبليغات اطرافيانش -ادريه و در رأس آنان شيخ معروف نودهي طريقت ق
هـاي    در مـدتي انـدك زمينـه        و پرداختند مولانا خالد با   به مخالفت  شديداً   -)137-138: 1395

                                                 
 .ة اقليم كردستان عراق در شرق شهر سليماني روستايي.1

-718 ( طريقت نقشبنديه در سدة هشتم قمري بر بستر سنت خواجگاني و توسط شيخ محمد بهاءالدين نقشبند                .2
اين طريقت پس از آن در نواحي مختلف جهـان اسـلام گـسترش و انـشعابات متعـددي                   . بنياد نهاده شد  )  ق 791
امـام  «مشهور بـه    ) ق. ه 1034-971(ها در سدة يازدهم قمري به نام شيخ احمد سرهندي             يكي از اين شاخه   . يافت
ري با أخذ طريقت از شـاه عبـداالله دهلـوي در       مولانا خالد شهرزو  . ، مجدديه ناميده شد   »مجدد الف ثاني  «و  » رباني

اي   هايش، شـاخه    ها و انديشه    اين شاخه، به دليل اثرگذاري بر گسترش آن در جغرافياي عثماني و مجموعة فعاليت             
 .شود ناميده مي» مجددية خالديه«ديگر را تأسيس كرد كه به نام او 
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هـاي   هـا و بعـضاً تهمـت        خالد چون در مقابل هجمـه      مولانا.  را فراهم آوردند   فشار عميق بر او   
 ك سـليمانيه را تـر     براي بار نخست  . ق1228سال   در   ناگزير  قادريه قرار گرفت،   پيروان طريقت 

امير وقـت   -دو سال بعد با دعوت محمود پاشا        . )1/313: 1382روحاني،  (  به بغداد رفت   كرد و 
مـسجد و   در سـليمانيه     محمود پاشـا بـراي او و مريـدانش        .  به سليمانيه بازگشت   -امارت بابان 

هـا و     فراوانـي از دهكـده     خارج خانقـاه را برعهـده گرفـت و امـوال          به علاوه م   . ساخت خانقاه
 بـا فـراهم آمـدن       .)59: 1378؛ خـال،    1/314: 1382روحاني،   (آن وقف كرد   سارها را بر   چشمه

هـاي   چنين امكاناتي، مولانا خالد دوباره به تبليغ طريقت نقشبنديه پرداخـت و در پـي فعاليـت                
بـه دليـل تـداوم    . اش پيوسـتند  زيادي به مـرام طريقتـي  دارش، مردمان جديد و  اثربخش و دامنه  

هاي برخي از كارگزاران امارت  فضاي تقابل و دشمني نخبگان قادريه با مولانا خالد و كارشكني 
: 1382روحـاني،   (رفت   بغداد   ابتدا به . سليمانيه را ترك كرد    .ق1236 بابان، او بار ديگر در سال     

 طرف عرصة فعاليـت را در كردسـتان بـر خـود تنـگ      و سپس با توجه به اينكه از يك     ) 1/314
ديد و از طرف ديگر، چون زمينة ترويج طريقت را در منطقة پراهميت شام دريافته بـود، بـا                    مي

خليفة مولانا خالد در شام، براي او       » شيخ احمد خطيب  «كه از طريق    - قبول دعوت مردم دمشق   
  كـساني ديگـر     و ارفان و ع  عالمان از   يجمع با   .ق1238 سال    در -نامه ارسال كرده بودند    دعوت

بـه ايـن ترتيـب، دو طريقـت     ). Abu-Manneh, 1982: 8(عازم شام و در آنجـا مانـدگار شـد    
نقشبنديه و قادريه در كردستان، در ابتداي حضور مولانا خالد در سليمانيه، مقابل يكديگر قـرار                

 با اين حـال، دشـمني و        .گرفتند و فضاي ديني منطقه را به سمت تنش و اصطكاك پيش بردند            
تقابل و تنش در ميان دو طريقت چندان تداوم نيافت و در زمان حيات مولانا خالـد بـه سـمت               

گرايي كشيده شد؛ هرچند كه او به منظور پايداري صلح در كردسـتان و جلـوگيري از يـك                     هم
  .يه بازنگشتهايش را به شام محدود كرد و ديگر هرگز به سليمان نابسامانيِ ديني ديگر، فعاليت

  
  سازي تعامل دو طريقت زمينه. 2

با مهاجرت مولانا خالد شهرزوري از كردستان به شام، با توجه به اينكـه قادريـان كردسـتان تـا        
ها نسبت بـه مولانـا خالـد نـزد شـيخ             حدودي احساس راحتي كردند، بر دايره و دامنة بدگويي        

 ـ  «هاي   نگاري معروف نودهي كاسته شد و نيز احتمالاً در نتيجة نامه          متوفـاي  (» زوريملا يحيي م
تدريج بر خطاي خود در مواجهه با مولانـا خالـد             با شيخ معروف نودهي، او به     ) ق1245حدود  

ملا يحيي مزوري همان عالمي است كه قادريان از او خواسـتند بـا مولانـا                . شهرزوري آگاه شد  
ورز  مريـد او گرديـد و ارادت      خالد مناظره كند و چون به ديدار مولانـا خالـد رفـت، تـسليم و                 

او پس از آن در مجموع هفت بار به شيخ معروف نـودهي نامـه نوشـت                 . طريقت نقشبنديه شد  
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به آن اميد كه او را از دشمني بازدارد و ضمن منـزّه دانـستن مولانـا                 ) 70-31: 2009داغي،   قره(
ازندة آن دو رهبـر  خالد از افتراهاي او و حلقة اطرافيـانش، زمينـه را بـراي آشـتي و تعامـل س ـ             

  .اثرگذارِ طريقت در كردستان فراهم كند
رسـيد، بـه منظـور اظهـار          تـري از مولانـا خالـد          زماني كه شيخ معروف به شناخت درست      

اي نوشت و از طريق دو تن از عالمان برجـستة            پشيماني و جلب نظر مولانا خالد، براي او نامه        
نـزد مولانـا خالـد در       » سيد اسماعيل برزنجـي   «و  » ملا حسين قاضي ابن جامي    «هاي   كرُد به نام  

رسـيد و او در پاسـخ بـه      نامة عذرخواهي شيخ معروف به دست مولانا خالـد          . فرستادند دمشق  
اش، از تغيير موضع شيخ معروف استقبال و در عين حال او را بـه رعايـت مـواردي بـراي                      نامه

مولانـا خالـد در بخـشي از        ). 69: 1378خـال،   (پايداري روابط و مناسبات تعاملي دعوت كرد        
آرزوي التيام و ترك اختلاف و دشمني امري اسـت          «: اش به شيخ معروف چنين گفته است       نامه

  ).70همو، همان، (» كه اهل عدل و انصاف مشتاق و طالب آن هستند
نگاري در ميان شيخ معروف و مولانا خالد شهرزوري به سرعت اثرگذار واقع شد و در                 نامه

رسـد پيـشتر     بـه نظـر مـي     . اي فروكش كرد    ها به صورت قابل ملاحظه      ها و تنش    يپي آن، دشمن  
كـه در زمـان مهـاجرت       -كساني از موقعيت و نفوذ شيخ معروف سوء اسـتفاده كردنـد و او را                

 عليه مولانا خالد شورانده بودند و حال بـا اعتـراف           - ساله بود  72مولانا خالد، عالمي سالمند و      
اش، ديگر مجالي براي مخالفت و مقابله نداشتند؛ به همـين دليـل              ذشتهشيخ معروف به اشتباه گ    

ها به آرامي گراييد، به مرور ميان نقـشبنديان و قادريـان در نـواحي                علاوه بر آنكه ميانة طريقت    
هـاي متعـدد هـر دو طريقـت، مـراودات و             مختلفي از مناطق كردنشين و همچنين بـين شـاخه         

تـوان   اين پيوندهاي تعاملي را به صـورت كلـي مـي          . گرفتارتباطات و مناسبات تعاملي شكل      
  .آيد، بيان كرد هايي كه در ادامه مي بندي مطابق دسته

  

  سازي آداب طريقت تغيير و مشابه. 3
هـاي نقـشبنديه و قادريـه، شـاخة مـشايخ نقـشبندي              هاي مختلف پيرو طريقت    در ميان خاندان  

آنان . ناسب در ميان دو طريقت به خرج دادند       هورامان بيشترين تلاش را براي ايجاد تعاملات م       
ها، با خلاقيتي مبتني بر شناخت مناسـبات جامعـة كـردي و              در اين زمينه علاوه بر ساير فعاليت      

سازي كردند و متناسب با كردسـتان        هورامان، بخشي از آداب ذكر در طريقت نقشبنديه را بومي         
ر رونـد جانـشيني طريقـت، رويـة مـشايخ           آنان همچنين د  . تغيير دادند و درواقع تعديل كردند     

  .قادري را در پيش گرفتند و رهبري طريقت را به صورت خانداني در ميان خود حفظ كردند
  

  پيروي نقشبنديان از قادريان در مسئلة جانشيني. 3-1
نمايد آن است كه  نامة سلسلة نقشبندية هورامان، آنچه جالب مي نامه يا شجره    با نگاهي به كرسي   
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 1كه رابطة ميان اقطاب گـاه مـستقيم و گـاه اُويـسي    -بكر صديق تا مولانا خالد شهرزوري    از ابو 
   هــاي طريقــت بــا يكــديگر نــسبت خــانوادگي نزديكــي نداشــتند         سرسلــسله-اســت

)Papas, 2007: 47-48(يك فرزند ديگري نيستند، اما پس از مولانا خالد وضـع   ؛ به عبارتي هيچ
الـدين بـاقي ماندنـد و         ر ميان خانوادة كرُد هوراميِ سـراج      دگرگون شد و اقطاب طريقت فقط د      

كه انتساب افراد بـه عنـوان رهبـر طريقـت و سرسلـسلة                شود؛ درحالي   گويي طريقت، نَسبي مي   
شد و بر اين اساس و با ملاحظة ساختار شبكة پيروان طريقت، ظاهراً      ارشاد، امري مهم تلقي مي    

 عنـوان جانـشين خـود        انـد، بـه      خود را كه تمايل داشته     چنين نبود كه آنان هر كدام از فرزندان       
شيخ عثمان از ميان شش تن از فرزندان پسر خود، تنها دو تن را برچيد و طبـق              . برگزيده باشند 

 3»ضمنِ كامليت « به آنها بسيار توجه داشت و آن دو را در            2آنچه در وصاياي خود آورده است،     
بود كه در تربيت فرزندان خود اهتمام بسياري بـه خـرج            اي    گونه  منش آنان به    . خود گرفته بود  

هاي آنـان را نيـز فـرا          فرستادند تا آموزه    ها مي   هاي ساير طريقت    دادند و گاه آنان را به خانقاه        مي
به علاوه، فردي كه قرار بود به عنوان شيخ طريقت وظيفة ارشاد ). Shakely, 2005: 126(گيرند 

كرد؛ به عبارتي اين عالمان  عالمان منطقه و گاه امرا را نيز جلب مي    را برعهده بگيرد، بايد اعتماد      
كردند و به اين ترتيـب رهبـري    طريقت بودند كه با تجمع در خانقاه، صلاحيت فرد را تأييد مي    

عالم، عارف و شاعر    ) ق1356-1280(» سيد عبداالله بلبري  «كه    بخشيدند؛ چنان   او را رسميت مي   
-91: 1397حـسيني،  (الدين نقشبندي را تأييـد كـرد        محمد نجم  بزرگ هورامان، جانشيني شيخ   

علاوه بر محلي شـدن  (با تغيير سبك جانشيني در ميان مشايخ هورامان و انتخاب فرزندان    ).96
، روش نقـشبنديان در كردسـتان در عمـل بـه عملكـرد          )اصل جانشيني بر پاية فرهنگ خانداني     

يه در كردستان با ايجاد روند جانـشينيِ خانـداني،          پيش از اين، مشايخ قادر    . قادريان نزديك شد  
سادات برزنجي و شاخة نودهي بـه  . در عمل رهبري اين طريقت را در ميان خود باقي گذاشتند     

گـذاري ايـن كـنش       عنوان مروجان اصلي طريقت قادريه در كردستان، نقـشي اساسـي در پايـه             
ها نيـز پـي گرفتـه شـد و بـه نظـر               نطريقتي در كردستان داشتند؛ امري كه در ميان ساير خاندا         

 .ارتباط نيست اي جامعة كردي بي عشيره رسد با ساختار مي

                                                 
در اين روش، نيازي به حضور مريد نزد . عنوي استهاي تربيتي نزد نقشبنديان، تربيت روحي و م  يكي از روش.1

آنـان ايـن    . توان از طريق ارتباط روحي با مشايخِ درگذشته، مدارج عرفاني را طي كرد              مرشد زنده نيست، بلكه مي    
 .نامند روش را اوُيسي مي

 .ر، آرشيو شخصي پژوهشگ، نسخة خطي سيد عبداالله بلبريالدين نقشبندي ي شيخ عثمان سراجوصايا .2

 .هاي مرشد در تربيت مريد  از اصطلاحات عرفاني نقشبنديه، به عنوان يكي از توانمندي.3
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  »ختم خواجگاني«تغيير در شيوة . 3-2
به زعـم باورمنـدان ايـن       . هاي اصلي طريقت نقشبنديه است      ذكر خفي و قلبي يكي از مشخصه      

طريق اُويسي از باطن و    طريقت، ذكر خفي را خواجه محمد بهاءالدين نقشبند در سدة هشتم به             
أخذ كرده است؛ حال آنكه ميان ايـن        ) ق575متوفاي  (» خواجه عبدالخالق غجدواني  «روحانيت  

دو، پنج تن از مشايخ ديگر در سلسله فاصله است و مربى و مرشد طريقتى خواجـه بهاءالـدين                   
ي را نـسخ  او ذكر جهر). بخش دوم / 58/ 1: 1356كاشفي،  (بوده است   » سيد امير كلال  «نقشبند  

به پيروان و اصحاب خود دسـتور       «و  ) 129: 1387سميعي،  (و ذكر خفيِ قلبي را جايگزين كرد        
داد كه چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع بايد بذكر خفيه مشغول شـوند و ذكـر جهـر و                       

غ علانيه را ترك كنند زيرا ذكر به اين نحو حال مراقبه بخود ميگيرد و در قلب مريـد تـأثير بلي ـ                    
ميكند، چه ذكر خفيه چون بند است و تأثير آن در قلب سالك و مريد، چون نقـش كـه در اثـر                       

چنان مهر يا خاتمى      بندد، هم  ممارست و دوام و استغراق در ذكر، كم كم در قلب مريد نقش مى             
گيـرد و آن نقـش بـر صـفحه بـاقى       اى از موم و مانند آن بزنند، چگونه نقـش مـى    كه بر صفحه  

ذكر به اين صورت هم مانند همان مهر و خاتم است كه در صفحة پاك . محو نميشودماند و  مى
» كند و روشنِ قلبِ مريد كه چون آئينة پاك تابناك است، نقشى جاودان و محونشدنى ايجاد مى               

  ). بخش دوم/ 1/39: 1356كاشفي، (
» ر وطـن  سفر د «و  » خلوت در انجمن  «گزيني در طريقت نقشبنديه در عمل با اصول           خلوت

هـا و     از ايـن رو، در ايـن طريقـت ظـاهراً مجاهـدت            ). 128: 1387سميعي،  (شود    آنان طرد مي  
با توجه بـه اينكـه در طريقـت         . ها مورد توجه و توصيه نيست       هاي شاقّه و چلّه كشيدن      رياضت

نشينند و  آنان ذكر جهر و سماع نيست، نقشبنديان در جايي به صورت آرام و متوجه به قلب مي
در اين ميان، يكي از آداب آنـان بـراي ذكـر            ). 59: 1388قاضي،  (پردازند    وامِ ذكر خفي مي   به د 

به دليل آنكه مشايخ اين سلسله پيش از خواجه بهاءالـدين عنـوان     . خفي، ختم خواجگاني است   
در ). 58همـو، همـان،   (نامنـد   نيز مـي » خواجگاني«خواجه داشتند، ذكر را در طريقت نقشبنديه  

شنبه و جمعه برگزار      هاي سه   كه در فاصلة نماز مغرب و عشاء در شب        -ي كنوني   ختم خواجگان 
دهند و طبـق آداب و   اي تشكيل مي     صوفيان نقشبندي با وضو و شمايلي آراسته، حلقه        -شود  مي

كـه پـيش از      خواننـد؛ درحـالي     مراتب خاصي، انواعي از اذكار را به صورت جهري و خفي مـي            
ي عموماً به صورت انفـرادي و مشخـصاً بـه صـورت خفـي ادا                مشايخ هورامان، ختم خواجگان   

هاي ساير مـشاهير نقـشبندي پـس از آنـان،             تأكيد بر انفرادي بودن ختم، حتي در آموزه       . شد  مي
ــون  ــو«چـ ــد كوتكـ ــت   ) م1980 -1897(» محمدزاهـ ــده اسـ ــز آمـ ــه نيـ ــاي تركيـ   از علمـ

)Shakely, 2005: 126-128.(  
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 واحـدهاي جغرافيـايي مختلـف در جهـان اسـلام،            به دليل گستردگي طريقت نقشبنديه در     
نخـستين بـار در دورة    متفاوت است، امـا در كردسـتان     كارگيري ذكر خفي و جهري سبك به

. بود كه ذكر جهري نيز در ميان نقشبنديان معمول شد         ) ق1318-1255(» شيخ عمر ضياءالدين  «
لاني را به خـواب ديـد كـه بـه او             شيخ عبدالقادر گي   ،اند كه او   نويسان نقشبندي نقل كرده    تذكره

عصر خود در طريقت قادريه در كردستان، از آداب          توصيه كرد پس از وفات يكي از مشايخ هم        
: 1985؛ نقشبندي،   141ـ140/ 1: 2001مفتي،  (اش استفاده كند      طريقت قادريه در تعاليم ارشادي    

با ذكر جهري توسط مشايخ رسد كه ترويج ختمِ جمعي و تلفيق آن           با اين حال، به نظر مي      .)13
بـا توجـه بـه    . نقشبندي هورامان، برآمده از اوضاع اجتماعي و جغرافياي عرفانيِ كردستان باشد      

 و اصطكاك وجود داشته  هاي نقشبنديه و قادريه تقابل، تنش اينكه پيشتر در ميان پيروان طريقت     
دعوت ساير متـصوفه بـه      ها و     است، مشايخ نقشبنديه در شاخة هورامان، براي كاستن اين تنش         

هاي خود، اصل ذكر خفي در ختم خواجگاني را تعديل و بخشي از آن را جهري كردنـد                    آموزه
بـر ايـن   . هاي ختم خواجگاني شـركت كننـد   ها خوش بيايد و آنان نيز در حلقه   تا به كامِ قادري   

مـاعي و   رسد اين نوآوري در آموزة ختم خواجگـاني، برآمـده از اوضـاع اجت               اساس، به نظر مي   
 و بـه    - نه الزاماً از روي نوآوري ذوقي و مشربيِ مشايخ شـاخة هورامـان             و-تان  فرهنگي كردس 

  .منظور تداوم مناسبات تعاملي در ميان دو طريقت نقشبنديه و قادريه بوده است
  

  پيوندها و ارتباطات ميان مشايخ دو طريقت. 4
 معـروف، بـه تناسـب رويـدادها و          مشايخ نقشبنديه و قادريه پس از دورة مولانا خالـد و شـيخ            

پيونـدهاي آنـان در     . شرايط زماني و جغرافيايي، همواره با همديگر در ارتباط و مـراوده بودنـد             
در اين بخش به چند نوع از اين ارتباطـات در ميـان آنهـا پرداختـه                 . سطوح مختلف بوده است   

  .شود مي
  
  مراودات طريقتي. 4-1

با وجود پيروي از دو سبك عرفاني مختلف و نـاهمخوان،           مشايخ و مريدان نقشبنديه و قادريه،       
آنان در سفرهايشان به نـواحي مختلـف، بـه          . با يكديگر دربارة مسائل طريقتي در مراوده بودند       

وآمدهايـشان بـه مراكـز خانقـاهي      در اين سـفرها و رفـت  . زدند مراكز خانقاهي يكديگر سر مي   
، گاه در مجالس طريقتـي يكـديگر        )كند  قل مي   ن  سراج القلوب گونه كه نويسندة      همان(يكديگر  

شوند  هايي كه بارها در طول سال انجام مي        ؛ آيين )92: 1395الدين،    سراج(كردند   نيز شركت مي  
به علاوه، شيخ عمر ضـياءالدين  . مندند داران تصوف به انجام پيوستة آنها علاقه و معمولاً دوست 
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فرزنـد شـيخ معـروف نـودهي        (احمد سليمانيه   نقشبندي دو تن از فرزندان خود را به نزد كاك           
اي از    وگويي كه با يكـديگر داشـتند، از او تقاضـا كـرد گونـه                برد و در نشست و گفت     ) قادري

  ).47-44: 2023ردويي،  زه(دعانويسي صوفيانه را به يكي از آنان بياموزد 
  
  پيوندهاي سياسي. 4-2

ه اجتمـاعي والايـي داشـتند و معمـولاً     با توجه به اينكه مشايخ طريقت در جامعة كردي جايگـا    
طبقات برجستة هر جامعه با يكديگر در ارتباط بودند، مشايخ نقشبندي و قادري نيـز همچـون                 
افراد فرهيخته و صاحبان مكنت در كردستان با يكـديگر پيونـد دوسـتي داشـتند؛ از آن جملـه                    

و شيخ محمود برزنجـي     الدين نقشبندي    توان به دوستي و ارتباطات شيخ محمدعثمان سراج        مي
آن دو بـا    . ، ملك نمَر و پادشاه كردستان اشاره كـرد        »حفيد«، مشهور به    )ق1375-1302(قادري  

وجود اختلاف سن قابل توجه، در كمال احترام نسبت به هم قرار داشتند و بـه تنـاوب مهمـان                    
ودآبـاد در   شيخ محمود برزنجي به كردستان ايـران و خانقـاه باغـستاني محم            . شدند يكديگر مي 

. شـتافت  رفت و شيخ محمدعثمان نيز بـه ديـدار او در كردسـتان عـراق مـي                 ناحية سروآباد مي  
اي بود كه شيخ محمود برزنجـي در سـفري بـه روسـتاي رزاب، از                 دوستي ميان آن دو به گونه     

شيخ محمدعثمان درخواست كرد با او همراه شود؛ سفري كه يك هفتـه طـول كـشيد و در آن                    
همچنين زماني كه شـيخ محمـدعثمان بـه ديـدار شـيخ محمـود               .  يكديگر بودند  مدت آن دو با   

تـر بـودن، در كمـال ادب و          برزنجي در كردستان عراق رفته بود، شيخ محمود با وجـود مـسن            
نشـست و در خـدمت او بـود           در كنار شيخ محمدعثمانِ جوان مي      -همچون يك مريد  -نزاكت  

متوفـاي  (» مولـوي كـُرد   «گـوزي مـشهور بـه         تـاو سيد عبدالرحيم   ). 180-1/176: 2013مفتي،  (
الدين نقشبندي، مدتي را در خانقاه قادريان         شاعر بلندآوازه و خليفة شيخ عثمان سراج      ) ق1299

او از جانب شيخ علي طالباني، رهبر طريقت قادريه         . شاخة طالباني در كركوك به سر برده است       
شـعاري چنـد رد و بـدل شـد و لطـايف         در كركوك، به خوبي پذيرايي و حتي در ميـان آنـان ا            

ترين و مـشهورترين      مولوي از شاخص  ). 373-2/372: 1983مدرس،  (روحاني روي داده است     
هاي نقشبندي در عصر خود بود و حضور چندماهـة او در مركـز خانقـاهي قادريـان                    شخصيت

  .كند كردستان، بر عمق مناسبات آنان دلالت مي
اي كـه آنـان       در كردستان، فراتر از دوستي بود؛ به گونه       ارتباطات مشايخ نقشبندي و قادري      

كردند؛ از آن  در مسائل سياسي كردستان نيز با همديگر در پيوند بودند و از يكديگر پشتياني مي             
ها، مشايخ نقشبندي هورامان بـا تـشويق          جمله در زمان جنگ شيخ محمود برزنجي با انگليسي        

رين حاكم قدرتمند محلي در ناحيـة هورامـان،         آخ) ش1325شده در    مسموم(محمودخان دزلي   
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 30آنـان در    . او و تفنگدارانش را براي حمايت از جنبش شيخ محمود، بـه سـليمانيه فرسـتادند               
ها را هم دستگير كردند و به اين ترتيب،           هان انگليسي    شهر را گرفتند و فرماند     1298ارديبهشت  

مدتي پـس از آن،     ). 604-3/603: 1382روحاني،  (بر قدرت شيخ محمود در منطقه افزوده شد         
ها محمودخان را دستگير و در        هنگامي كه حركت شيخ محمود با شكست مواجه شد، انگليسي         

) ق1360متوفـاي   (در دوران اسارتش شيخ محمدجميل طالباني قـادري         . كردند  كركوك زنداني   
ر تكية خود ميزبـاني  اش نيز از او د    فرستاد و پس از آزادي      هر روز مقداري خوراكي براي او مي      

هـا پـشتيباني كـرده        ديگر مشايخ نقشبندي نيز از اين حركت قـادري        ). 60: 2002طالباني،  (كرد  
اشاره كرد كه براي حمايـت      ) م1969-1896(توان به شيخ احمد بارزاني        بودند؛ از آن جمله مي    

مچنـين يـك    از شيخ محمود برزنجي در ميان اعضاي خاندان خود رقابتي را آغاز كرده بـود؛ ه               
شـدة حركـت      ها را به فرماندهي مـلا مـصطفي بـارزاني رهبـر شـناخته               نيروي مسلّح از بارزاني   

  ).31-30: 2020بارزاني، (بخش كرُدها، براي حمايت از شيخ محمود به سليمانيه فرستاد  آزادي
 

  ارتباطات خويشاوندي. 4-3
 يكـديگر ارتباطـات نزديكـي      هاي نقشبنديه و قادريه در كردستان بـا        هاي طريقت  برخي خاندان 

وآمدهاي خانداني، در ازدواج فرزندان آنـان بـا يكـديگر نيـز              اين مسئله علاوه بر رفت    . داشتند
هاي رابعه و عمري  دو دختر خود به نام   ) ق1283-1195 (1الدين شيخ عثمان سراج  . نمود داشت 

هـاي   به ترتيب بـه نـام      -برادر شيخ معروف نودهي   -را به ازدواج دو پسر شيخ عبداالله خرپاني         
شيخ عثمان همچنين دختري از خود به نام        ). 197: 1369مدرس،  (عبدالرحمن و محمد درآورد     

درآورد؛ كسي كه در سفر حج طريقت قادريـه را از شـيخ             » اي ملا نذير تَويله  «عايشه را به عقد     
 خانواده باقي ماند طريقتي در ميان اين مناسبات ازدواجِ بين. مظهر بخارايي قادري أخذ كرده بود    

اي به نام شيرين، با شيخ عبدالرحمن نقشبندي از مـشايخ روسـتاي              و بعداً دختر ملا نذير تَويله     
همچنـين شـيخ عمـر      ). 1/224: 2013مفتـي،   (مازيبن در ناحية ژاورود از هورامان ازدواج كرد         

 پيونـد   -كردستاناز مشايخ طريقت قادريه در      -چِواري    ضياءالدين با خواهرزادة شيخ حسن قره     
همسر دوم شيخ محمدعلي طالباني قادري نيز فرزنـد         ). 2/154: 1983مدرس،  (زناشويي بست   

و مبــارز ) م1884-1827(بــرادرزادة شــيخ عبيــداالله نهــري نقــشبندي -شــيخ جميــل شــمزيني 
اي بـه     علاوه بر اين موارد، همسر ملا رسول دليـژه        ). 55: 2002طالباني،  ( بود   -شدة كرُد   شناخته

  ).41: 2023ردويي،  زه(عنوان خليفة قادريان، برادرزادة مولانا خالد شهرزوري بود 

                                                 
 .شيخ عثمانِ اول است همان .1
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  تأييد و پشتيباني از يكديگر. 5
هاي نقشبنديه و قادريه در كردستان، از تقابل با يكديگر عبور كردنـد و بـه                پس از آنكه طريقت   

 وجود و حـضور و      اين مشايخ . مرحلة تعامل رسيدند، مناسبات جديدي ميان آنها شكل گرفت        
نفوذ يكديگر را درك كرده و پذيرفته بودند در كنار هم به فعاليت بپردازنـد؛ بـه همـين منظـور         
سياستي را در پيش گرفتند كه ديگر به جـاي آنكـه يكـديگر را نفـي و انكـار كننـد، بـه تأييـد               

اب يافته  الدين بازت  اين مسئله به خوبي در شرح حال شيخ محمدعثمان سراج         . همديگر بپردازند 
سـخن  » كلاورش« از روابط خود با شيخ عبدالقادر قادري مشهور به           سراج القلوب او در   . است

زماني به دعوت او به نـزدش رفـت و چـون در سـراي او بـا يكـديگر بـه مراقبـه                        . گفته است 
پرداختند و توانست اعتماد شيخ عبدالقادر را جذب كند، دربارة شيخ محمدعثمانِ جوان چنـين               

آيد، لازم است به نزد ايشان برود و هر كس دوست ندارد بـه             هر كس پيش من مي    «: ستگفته ا 
مـشايخ  ). 94: 1395الـدين،     سراج(» نزد او برود، خود را به آمدن در نزد من به زحمت نيندازد            

شـيخ  كه شيخ محمد علاءالـدين دربـارة          بودند؛ چنان   نقشبندي نيز بزرگان قادري را تأييد كرده      
 آن  ترينِ من خود را كم   « :و مشايخ آن خاندان گفته است      )ق1381-1310 (لبانيمحمدجميل طا 

خاطر پدرم نبود، اين حقير با افتخار چون درويشي در خدمتـشان            ه   اگر ب  .دانم خاندان جليله مي  
 آنان حتي دربارة مقامـات عرفـاني همـديگر      .)78همان،  (» پرداختم  و كسب فيض مي    كبه سلو 

 بر ايـن بـاور      ،مناطق كردنشين  مفتي اعظم    )ق1341-1273 (اي دشهالله عبداملا  .  بودند  نظر داده 
به شـيخ محمـدجميل     قطبيت در طريقت    الدين نقشبندي،    حساممحمدعلي  از شيخ   پس   بود كه 

پس از وفـات شـيخ       «: گفته است  در اين باره  جميل  محمدخود شيخ   . بودطالباني قادري رسيده    
اي نورانيـه   بدالرحمن خالص طالباني را در رابطـه  جدم شيخ ع   ،الدين نقشبندي  حساممحمدعلي  

انـد كـه ارشـاد و        يه نيز مجاز فرموده   بندما را در طريقت نقش     ديدم كه به من فرمود جميل پسرم      
  .)51-2/49: 1393دهقاني، (» دستگيري كنيم

زمـاني كـه گويـا      . كردنـد   آنان همچنين پيروان خود را به رعايت احترام يكديگر دعوت مي          
شيخ  صوفيان نقشبندي در نواحي جوانرود با درويشان طالباني رفتار نامناسبي داشتند،    اي از  عده

 آن سامان، آنان را از چنين كاري منع          و مريدان  ها يفهاي خطاب به خل    الدين در نامه   عثمان سراج 
 اين خود عـين تعـصب و      . نماييدنشيار باشيد مشايخ ساير طرايق را نفي يا نقص          وه«: كرده بود 

دل حقيـر    رديه بيزارند و   ةاين روي  طريق وصول از  از  مشايخ   و) ص(رسول خدا و . استتعنت  
اش موضوع را بيان كرده و موضـع خـود را     او در ادامة نامه   .» ناستوده در آزار است    ةاين شيو  از

نسبت بـه   ام كه از چند نفري از نااهلان آن طرف شنيده« :نسبت به آن با صراحت بيان كرده بود  
دام -  شيخ عبدالرحمن طالبـاني    ،جناب معدن الايمان و مطلع العرفان و منبع الاحسان        درويشان  
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 اسـتغفار و    به توبـه و    ، آگاه باشيد كه اگر اين نوع حركات واقع شده         .ادبي واقع شده    بي -مجده
درويشي از درويشان آن آسـتان       دنيا قدم   كمن خود را خا   .  كنيد كانكسار آن را تدار    ندامت و 

 ود كنيد، بايد كه چنـين باشـي   متعلق حقير حساب مي  شما اگر خود را مريد و   .دانم دانسته و مي  
 چه لازم كه نـسبت خـود را بـه حقيـر             !كنيد، البته مريد نفس خوديد     معامله طوري دگر مي    اگر

 بـه   يا  در نامـه    شيخ عمر ضياءالدين نيز    .)51-2/49: 1983مدرس،  (» ؟فايده است  بدهيد كه بي  
 هـر   تفاوتي وجود نـدارد و      نقشبنديه و قادريه   هاي ت ميان طريق  كرد كه كيد  يش تأ فايكي از خل  

 اش او در پايانِ نامه. در پي اختلاف در ميان آن دو باشد، شقاوت خود را فراهم كرده استكس 
او . )238-237همـو، همـان،   (بـود  ده كـر  معرفـي  »القادريـه  خادم الفقراء النقشبنديه و«خود را  

 توجـه بـود، ضـمن آنكـه    نوشـته   قادري واريچِ هيگر كه به شيخ حسن قر    اي د  در نامه همچنين  
  .)239همان، ( خوانداومخلصان  چاكران و را از خود، را طلب كرد  اوعرفاني
  

  هاي علمي و فرهنگي مناسبات و همكاري. 6
  تحصيل در مدارس خانقاهي. 6-1

شـار يافتـه بودنـد، در كنـار     با توجه به اينكه مشايخ نقشبنديه و قادريه در كردستان نفـوذي سر    
شان، مدارسي برپا كردند و طالبان علوم ديني را در آنها گرد آوردند؛ از آن جمله   مراكز خانقاهي 

توان به مدارس خانقاهي نقشبنديه در روستاهاي دورود و بياره و مدرسة قادريه در كركوك                مي
كردند و گـاه بـراي ادامـة     ل ميمند به طريقت، در اين مدارس تحصي هاي علاقه طلبه. اشاره كرد 

مـشايخ نيـز فرزندانـشان را بـه مـدارس           . رفتنـد  مطالعات خود، به مدارس طريقت يكديگر مي      
الدين فرزندش شيخ عمـر ضـياءالدين را         كه شيخ عثمان سراج     فرستادند؛ چنان  طريقت مقابل مي  

شـيخ  . سـتاد در كركوك فر  ) ق1275-1212(به تكيه و مدرسة شيخ عبدالرحمن طالباني قادري         
  شـيخ علـي     يعنـي  سر برد و با پـسر او      به   شيخ عبدالرحمن طالباني     ةميان خانواد  درمدتي  عمر  

 در   قادريـه  ت طريق ـ دها به مقـام ارشـاد رسـيد و رهبـر           اين شيخ علي بع    .درس شد   هم طالباني
 احتمالاً تحصيل شيخ عمر نزد    .)45-44: 2002؛ طالباني،   2/29: 1983مدرس،   ( گرديد كردستان

هاي طريقت    همچون يكي از شاخصه   (هاي طالباني، در گرايش او به افزودن ذكر جهري            دريقا
كه پيشتر مورد -) به عنوان عمل صوفيانة محوري طريقت نقشبنديه     (به ختم خواجگاني    ) قادريه

  . بدون تأثير نبوده است-بحث قرار گرفت
  
  نگاري و شعرسرايي نامه. 6-2

ي نقشبنديه و قادريه، در بعدي از ارتباطـات يكـديگر، بـراي             ها رهبران، خلفا و پيروان طريقت    
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فرهنگي كه البته در آن دوره به دليـل سـنتي بـودن             . سرودند نوشتند و شعر مي    همديگر نامه مي  
سبك ارتباطات در ميان اقشار مختلف جامعة كردي، مرسوم بوده و بارها از آن در رويـدادهاي                 

الدين نقشبندي به شيخ محمود      ال، شيخ محمدعثمان سراج   براي مث .  بودند  مختلف استفاده كرده  
مفتـي،  (ملك نامه نوشت و در دو بيت شعر ارادت و اخلاص خود را نسبت بـه او ابـراز كـرد                      

بعدها شيخ محمود ملك نيز به مناسبت وفات فرزند شيخ محمـدعثمان، بـه او               ). 1/176: 2001
هـالي بـاغي عوسـمان بـو چراغـي           وه نـه «: نامه فرستاد و در شعري كردي از خود، به او گفـت           

  ).44: 1995الدين،  سراج(» م كه ر دوو ديده م رويي، بردي نووري هه نووري ديده/ م كه دينه
پس از نسل اول مشايخ طريقت نقشبنديه و قادريه، يعني مولانا خالـد شـهرزوري و شـيخ                  

تبـاط بودنـد؛ از جملـه       نگاري با يكديگر در ار     معروف نودهي، نسل جانشين آنان از طريق نامه       
الـدين   كاك احمد سليمانيه به عنوان پسر و جانشين شيخ معروف نودهي و شيخ عثمـان سـراج                

ذي «اي به كاك احمـد، او را         شيخ عثمان در نامه   . نقشبندي، همچون جانشين اصلي مولانا خالد     
» ه و المعنويـه    نفسه الرضيه لاكتـساب الكمـالات الـصوري        رياضةالليل الطبيعي بتأييد الالهي إلي      

نگاري ميان طيف ديگر رهبران دو طريقت         روند نامه ). 45-2/44: 1983مدرس،  (خوانده است   
چِـواري،   اي به شيخ حسن برزنجي قره      شيخ عمر ضياءالدين نقشبندي در نامه     . ادامه داشته است  

فيوضـات،  از ذورة كـوه     «: ارادت خود را به تمامي نسبت به او ابراز داشته و از او خواسته بـود               
). 2/239: 1983مدرس،  (» اي از توجهات بر مزرعة خشكيدة ارواح ماها چاكران برافشانند           قطره

مولوي كرُد نيز با كاك احمد سليمانه در پيوند بوده و براي او نامه نوشته و در آن بـرايش دعـا                      
  ).428همو، همان، (كند  كرده است؛ امري كه بر سطح تعامل و مناسبات آنان دلالت مي

  
  هاي علمي و فرهنگي همكاري در حل پرسش. 6-3

تعاملات مشايخ نقشبنديه و قادريه به حدي رسيده بود كه آنان يكـديگر را بـه عنـوان مراجـع                    
علمي و فرهنگي همديگر پذيرفته بودند و براي حـل برخـي مـسائل فرهنگـي و اجتمـاعي، از            

 قضية مردي كه ادعاي سيادت داشته       براي مثال، در  . كردند شأنيت اين جايگاه علمي استفاده مي     
اي نوشـت مبنـي بـر اينكـه      الدين نقشبندي نامه   است، كاك احمد سليمانيه به شيخ عثمان سراج       

اگرچه ظاهراً دليلي بر ادعاي آن فرد وجود نداشته، اما از از طريق مراقبة عرفاني و با توجه بـه                    
 نيز در پاسخ به كاك احمد سليمانيه،        او. اش، دربارة آن موضوع نظر دهد      جايگاه علميِ صوفيانه  

ايـن امـر    . اي آن را به كاك احمد سليمانيه اعلام كرد         ادعاي فرد مورد نظر را تأييد و ضمن نامه        
پنِجـويني،  (در نهايت باعث شد شجرة سيادت آن فرد از طرف خاندانِ سـادات پذيرفتـه شـود                  

1984 :215-217.(  
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  ن دو طريقترهبري مريدا: طريقتي هاي ميان فعاليت. 7
هـاي ديگـر از جملـه        ها پيش از مولانا خالد، رسم فراگيـري آداب طريقـت           فارغ از آنكه مدت   

قادريه، در مجموعة تعاليم طريقت نقشبنديه قرار گرفت و در نتيجـة آن نقـشبنديان بـا سـير و                    
شـدند   هاي قادريه، چشتيه، كبرويه و سـهرورديه مـي         سلوك خاص خود همزمان مرشد طريقت     

، برخي مشايخ نقشبندي كرُد به سـير و سـلوك يـا أخـذ طريقـت                 )130: 1386الاسرار،  كاتب  (
 اقـدام   -طريقتـي خـود    هـاي درون   در عمل و نه فقط بر مبناي آمـوزه        -قادريه از مشايخ مربوط     

، مولانا خالد شهرزوري در سفر حج و در شام،          رياض المشتاقين به گزارش نويسندة    . كردند مي
ي شيخ محمد كزبري و شيخ مصطفي كردي طريقت قادريـه را أخـذ كـرده                ها از دو عالم به نام    

سـيد ابـراهيم سـنندجي نقـشبندي نيـز دو سـال نـزد شـيخ                 ). 86: 1386كاتب الاسرار،   (است  
دهقـاني،  (عبدالرحمن خالصي طالباني بوده و آداب طريقت قادريـه را از او فـرا گرفتـه اسـت                   

ز اگرچه به قول خودش پيشتر طريقت قادريه را         الدين ني  شيخ محمدعثمان سراج  ). 1/97: 1393
از پدرش أخذ كرده بود، اما بعدها در دو مرتبه طريقت قادريه را در بغداد از كساني چون شيخ                   

شـيخ  ). 92: 1395الـدين،    سـراج (الدين مجدداً دريافت كرده است       ابراهيم گيلاني و شيخ شرف    
هـاي همـديگر    ين ترتيـب وارد طريقـت  عثمان و كاك احمد سليمانه خرقه عوض كردند و به ا        

 نوادگان شيخ عثمان نيز از محـضر كـاك احمـد سـليمانيه بـه      .)470: 1379سن،   برويين(شدند  
محمــدعلي شــيخ از آن جملــه . عنــوان بــزرگ طريقــت قادريــه در كردســتان، اســتفاده كردنــد

: 2001فتـي،  م (بيعـت كردنـد  با او علاءالدين محمد الدين و شيخ     نجممحمد  الدين، شيخ    حسام
  ).255: 1380؛ سلطاني، 1/131-132

طبيعتاً و در مقابل، مشايخ و پيروان قادري نيز طريقت نقشبنديه را از اين مـشايخ دريافـت                  
. با اين حال، اين مشايخ نقشبندي بودند كه ادعاي رهبري هـر دو طريقـت را داشـتند                 . اند كرده

هاي ديگر از جمله      مريدان در طريقت   آنان از دورة شيخ احمد سرهندي، همزمان براي پرورش        
و بـه همـين دليـل ايـن شـاخه را            ) 213-212: 1380كـوب،    زرين(قادريه، آمادگي پيدا كردند     

كـه طريقـت    -اين ويژگـي در كردسـتان       ). 1/89: 1393دهقاني،  (اند   ناميده» نقشبندية مجدديه «
يافـت و آن، فعاليـت       به صـورتي خـاص نمـود         -قادريه با نفوذي قابل توجه در آن رواج دارد        

طريقتي مشايخ نقشبندي است؛ به اين معنا كه آنان از هر دو طريقت پيروان و مريداني چند                  بين
. الدين نقشبندي از اين حيـث متمـايز اسـت    از ميان تمام مشايخ، شيخ محمدعلي حسام   . داشتند

شـود و    شناخته مي بعضاً او در ميان عموم مردم و پيروان، بيشتر به عنوان مرشد طريقت قادريه               
). تحقيق ميـداني  (اش بيشتر است     در برخي نقاط نيز تعداد مريدان قادري او از پيروان نقشبندي          

علاوه بر او، شيخ عمر ضياءالدين نقشبندي به منظور رهبري مريدان هر دو طريقت و مـديريت     
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-2/49: 1983مدرس،   ( خواند »هالقادري  و هخادم الفقراء النقشبندي  «خود را   آنان، براي اولين بار     
 النقـشبنديه و   خـادم الطريقـة   « نيـز خـود را       شيخ محمد علاءالـدين نقـشبندي     و فرزندش   ) 51

ــه ــن» القادري ــد و اي ــه   نامي ــت؛ ب ــه ياف ــان ادام ــان آن ــه القــاب در مي ــان  گون ــژه آنكــه در پاي وي
ة اين  هم.)مجموعة اسناد آنان: بنگريد به(شد   درج مي-گاهي به جاي امضا-هايشان    نگاري  نامه

 بيـانگر  دهـد و  طريقتـي مـشايخ در كردسـتان را نـشان مـي      مسائل وجهي ديگر از فعاليات ميان 
  .اي از مناسبات طريقتي قادريان و نقشبنديان در كردستان است گونه

  
  گيري نتيجه

گسترش و نفوذ طريقت نقشبنديه در كردستانِ سيدة سيزدهم قمري، بـه دليـل حـضور و رواج                  
در . هايي چنـد مواجـه شـد    يقت قادريه در جامعة كردي، در آغاز با تنش   پيشيني و پرقدرت طر   

ساختار اجتماعيِ سنتي جامعة آن وقت مناطق كردنشين، مشايخ طريقـت قادريـه ضـمن آنكـه                 
رهبر عشيرة خود بودند، به دليل تعلق به خاندان سادات برزنجي و احترام و مقام نوادگان پيامبر 

گيري آنـان در      ي والا نيز برخوردار بودند و به همين دليل جهت         در ميان مردم، از جايگاه    ) ص(
 بسيار  -در اينجا ظهور مولانا خالد شهرزوري به عنوان رقيب طريقتي         -برابر رويدادهاي جامعه    

پس از تقابـل، دشـمني و مواجهـة تنـد پيـروان طريقـت قادريـه بـا مولانـا خالـد              . اثرگذار بود 
 شام، ارسال نامة شيخ معروف نودهي به مولانـا خالـد،            شهرزوري و مهاجرت او از كردستان به      

هاي قادريه و نقـشبنديه بـه خـوبي فـراهم      زمينة حسن ارتباطات و تعاملات را در ميان طريقت 
رسد نبودن مولانـا      نگاري سرآغاز برقراري روابط حسنه بود، اما به نظر مي           اگرچه اين نامه  . كرد

ساز اين ارتباطـات بـوده        خشي از پيروان قادريه، زمينه    خالد در سليمانيه و كاهش جبهة تقابلي ب       
ويژه با درايت مشايخ نقـشبندي هورامـان، پيونـدهايي      از آن به بعد، پيروان دو طريقت به       . است

اين مراودات در سطوح مختلف، از دوستي ميان مشايخ طريقـت،  . چند با يكديگر برقرار كردند  
خانـداني و برقـراري ازدواج در ميـان فرزنـدان و            مرادوات ديني آنان با يكـديگر و ارتباطـات          

اي ادامه يافت كـه بـه پـذيرش يكـديگر بـه              تعاملات ميان آنان به گونه    . منسوبانشان برقرار بود  
آميز آنان و تـداوم   ساز جامعه منجر شد و اين مسئله زمينة فعاليت مسالمت      عنوان رهبران جريان  

كـم در حجـم     پـس از آن ديگـر تقـابلاتي دسـت        اي كـه   آن را در كردستان فراهم كرد؛ به گونه       
هاي علمي و فرهنگي نيـز بـا          آنان در زمينه  . هاي اولية قادريان با مولانا خالد پيش نيامد        مواجهه

ها و شعرسرايي براي يكديگر، از مراكز علمـي و            نگاري  يكديگر در ارتباط بودند و در كنار نامه       
كردند و حتي گاهي پاسـخ برخـي مـسائل و             ميخانقاهي هم براي آموزش فرزندانشان استفاده       

در كنار ارتباطات و پيوندهاي دوطرفه، مشايخ نقشبندي        . شدند  ها را از يكديگر جويا مي       پرسش
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 و به منظور جذب آنان، در -كه پيرواني از قادريه داشت  -هورامان به منظور تكريم جامعة خود       
هـايي از خـتم خواجگـاني را بـه      كه بخش شان تغييراتي ايجاد كردند؛ چنان      برخي آداب طريقتي  

رسد اوج تعاملات آنـان در        با اين حال، به نظر مي     . تناسب طبع درويشان قادري، جهري كردند     
اي كـه آنـان بـه فعاليـت           رفتار ارشادي مشايخ نقشبندي هورامـان نمـود يافتـه بـود؛ بـه گونـه               

آموزش و تربيت پيروان قادري     طريقتي پرداختند و علاوه بر مريدان نقشبندي، به رهبري و             ميان
نيز اقدام كردند؛ امري كه آشكارا وضعيت همزيستي تعاملي دو طريقت نقـشبنديه و قادريـه را                 

  .دهد در كردستان نشان مي
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Abstract 
Research on Sufism in Kurdistan has mainly examined the history of Sufi Tariqas 
separately and detached from their communication space; While due to the influence 
of these Tariqa’s relations on the social history of Kurdistan, it is also necessary to 
study the various connections between the sheikhs and their followers. In the present 
study, the question of what the relations between the Naqshbandiyya and the 
Qadiriyy were like in the Kurdish areas after Mawlana Khalid Shahrazuri (1242-
1193 AH) was answered .The results of the research - which was carried out using 
the library method - show that after the initial tensions and confrontations, the 
relations between these two Tariqas moved towards cooperation and 
companionship; After some time, the Naqshbandi elders, taking into account the 
presence and influence of the Qadiris in Kurdish society and in order to manage the 
situation of their followers, made changes in some customs of the Tariqat and 
sometimes brought them closer to the Qadiri method. In addition, many 
relationships were forged between the sheikhs of the two Tariqas, such as Sufi-based 
relationships, bonds of friendship and family ties. They also participated in each 
other's rituals and were connected in some scientific and cultural fields. Their 
interaction progressed to the point where the Naqshbandi sheikhs, influenced by 
their previous heritage and considering the situation of the Kurdish society, took 
over the leadership of some Qadiri disciples and thus started a new chapter of Tariqa 
in Kurdistan. 
 
Keywords: Naqshbandiyya, Qadiriyya, Kurdistan, Mawlana Khalid Shahrazuri, 
Sheikh Ma'rouf Nodehi, Social relations. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/hii.2024.45505.2863 
2. PhD candidate at department of history and civilization of Islamic nations, Faculty of 
Theology and Islamic studies, University of Tehran, Tehran, Iran. (corresponding author)  
s.saeed.hosseini@ut.ac.ir 
3. Professor at department of history and civilization of Islamic nations, Faculty of Theology 
and Islamic studies, University of Tehran, Tehran, Iran. akhwzri@ut.ac.ir 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN: 2538-3493 


